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تمام شدن موجودی

با ابروهای گره شده، آستین های کرم رنگ 

برانداز می کند. چین ها، مانتوی یشمی را 

ساسون ها، یقه و دکمه ها را نیز همین طور.

چند ثانیه ای می شود که نگاهش روی جیب 

گــل دوزی شــده مانتو ثابت مانده است.

به جمع بندی که می رسد، با اخم از جا بلند 

می شود و مانتو را می گذارد روی میز سرپرست 

کارگاه. سپس دوباره روی صندلی اش جاگیر 

می شود، لباس بعدی را برمی دارد و بررسی 

از سر می گیرد. دوخت این  همان نکات را 

یکی رضایتش را جلب کرده است انگار.

بعد از تازدن و نصب برچسب قیمت، می رود 

سراغ سومی. زهرا مسئول کنترل کیفیت 

با نام تجاری «مائده» لباس هایی است که 

اهمیت  بین مردم شناخته شده است. به 

کارش واقف است و بی تعارف، ایرادهای کار 

همکارانش را می گیرد. او یکی از ۲۵بانویی 

ایــن کارگاه مشغول هستند. در  است کــه 

به خرج می دهند، باعث  دقت و هنری که 

شده است در هفت سالگی تأسیس، این 

ای برسد که شمارگان  مرحله  مجموعه به 

ن  یا ی مشتر ضا مین تقا تأ   به تش  ا تولید

نرسد؛ مشتریانی که می خواهند لباس های 

دخترانشان در عین زیبایی و کیفیت، فاخر 

و ساده باشد.

گواه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، اعلان های 

پیاپی تمام شدن موجودی است که در کانال 

فروش مجازی شان در یکی از شبکه های 

اجتماعی داخلی با ۳۵هزار عضو بارگذاری 

می شود. همین طور تماس متصدی واحد 

فروش حضوری که می خواهد هرچه زودتر 

سایزهای فروخته شده شارژ شود.

برکت مائده فقط برای مشتریان روبه افزایشش 

نیست؛ به فهرست بیست وپنج نفره مشغول 

در کــارگــاه تولیدی، دوازده نفر دیگری 

را که بیرون از اینجا برای این نشان تجاری 

کار می کنند هم اضافه کنید؛ از گل دوزها 

ها، ها، فروشنده  پیک    هــا تا بــاف  قــلاب  و 

. ادمین ها و...

عروسی به یادماندنی

آن دعــوت شده  به  تا مهمانی عروسی که 

۲۴ساعت زمــان داشت. بــود،

باید زودتر برای مائده پیراهن 

مجلسی می خرید. پیداکردن 

ــچــه ای  ــرای دخــترب لــبــاس بـ

ــکــی دو ســالــه کـــاری سخت  ی

شهری  . در  رسید نظر نمی    به

با این وسعت و این همه فروشگاه،

حتما یکی پیدا می شد که لباس 

موردپسند این مادر را داشته 

تش  تصورا   با  ، نتیجه  . شــد بــا

متفاوت بود: هرچه گشتم، لباس 

برای  پوشیده پیدا نکردم، نه 

سن دخترم و نه سن های بالاتر.

پیراهن ها همگی حلقه آستین 

ــای کــوتــاه بودند. ــن ه ــا دام ب

با خودم گفتم عروسی به کنار،

اش  ید یکی نخواهد دختربچه  اصــلا شا

پوست    چنین لباسی بیرون بــبرد و   با   را

لطیفش را در آفتاب بسوزاند. ناراحت شدم،

نه برای دختر خودم، برای دختر کوچک من 

که عفاف و حجاب معنا نداشت. به دخترهای 

با همین  هفت هشت ساله ای فکر کردم که 

بعد    پوشیدن خو می گیرند و طرز لباس 

انتظار داریم بزرگ تر که شدند، پوشیدگی 

را رعایت کنند.

جمیله سیبویه، مدیر این مجموعه تولید 

آن روز  کـــه  پوشاک اسلامی، چراهایی را 

از خودش پرسید و جواب نگرفت، به خوبی 

ینکه چرا دست کم بخشی  رد؛ ا یاد دا   به

از لــبــاس هــای دخــترانــه موجود در بـــازار 

را تأمین کند. تواند سلیقه امثال او  نمی 

ن هستیم  ری مسلما ینکه کشو ا   نه مگر 

و لباس هایی با استانداردهای اسلامی، باید 

. دسترسی بهتری داشته باشد؟ پس چرا...

آن روز مجبور شد بــرای دوخــت لباسی 

ــود، خــودش دســت به کار  که مدنظرش ب

شود: یک تکه تور سفید در خانه داشتم.

آب زعفران. آن را گذاشتم داخل چای و 

رنگ قشنگی به دست آمد. تور را روی آستر 

گل بهی دوختم؛ پرچین و طبقه طبقه. آستین 

پفی کوتاهش هم خوب شد. در عروسی،

کسانی که می دانستند در دوبی آشنا داریم،

از خــارج    پرسیدند لباس دخترتان را می 

خریدید دیگر، نه؟!

یک آزمون واقعی

ماجرای عروسی و تمجید مهمانان از لباس 

مائده، همچنان ادامه داشت؛ آن قدر که تکرار 

آن در چند سال، خانم سیبویه را به فکر انجام 

یک آزمون انداخت: هرکس می گفت چرا 

نمــی روی در کــار طراحی لباس، می گفتم 

فایده نــدارد. اینترنت پر  طراحی تنها که 

تولید  از عکس اســت، مهم ایــن اســت که 

شود. چه کسی باید تولید می کرد؟ من؟! 

من که این کاره نبودم. سرمایه ای نداشتم.

ها فقط سلیقه من نوعی  اصلا شاید این 

بود؛ کسی که اطلاعاتش در زمینه طراحی 

دوخت و خیاطی صرفا تجربی بود و بر اساس 

قریحه درونــی، بدون مدرک دانشگاهی 

یا آموزشگاهی. باید امتحان می کردم که به جز 

اطرافیان، سلیقه من در بازار طرف دار دارد 

یا نه.

تا آن روز  های خانم سیبویه که  مشغله  به 

مثل بقیه اعضای خانواده اش در دروس 

حوزوی و فرزندداری خلاصه می شد، گزینه 

جدیدی هم اضافه شده بود. آزمون ابتدایی 

ــرای سنجش سلیقه  و ب ا کـــه 

این  بــازار ترتیب داده بود، از 

۱۰پارچه نیم متری  قــرار بــود:

رنگارنگ خریدم. چند دست 

لباس دخترانه دوختم و آگهی 

فروششان را در دیوار گذاشتم.

، همگی  نرسید هفته  یک    به

فروخته شدند. مشتری ها دائم 

پیام می دادند که از این نمونه ها 

دارید بازهم؟ فهمیدم عده ای 

این طور لباس ها را می خواهند 

و در بازار نمی بینند. شروع کردم 

 همان چرخ  نه با خا به کار در 

معمولی که داشتم. دوسه ماه 

بعد، با کمک برادرم که مثل من 

طلبه است و یک میلیون تومان 

سرمایه ای که داشتیم، یک جای کوچک اجاره 

کردیم. برش و دوخت با من بود، اتوکاری،

سردوز و تبلیغ در فضای مجازی با او. با چند 

جوان خوش فکر که مشورت کردیم، از رونق 

فروش مجازی در سال های آینده گفتند.

برگ برنده ما، همین شروع زودهنگام فروش 

در فضای مجازی بود.

کارگاه متفاوت خانم  سیبویه

ــرای خــودش؛ یک جــور موسیقی اســت ب

زیــبــا. بستگی دارد درز  قــاعــده امــا   بــی 

لباس ها کوتاه باشد یا بلند. بلند که باشد،

. شود ، ممتد می  های خیاطی قیژ چرخ 

این قیژقیژهای کوتاه و کشیده با چاشنی 

خنده های خانمانه، فضای مطبوعی به کارگاه 

بخشیده است.  از صفر تا صد تبدیل شدن 

پارچه ها و نخ های رنگارنگ به لباس های 

پانزده سال.   شکیل برای دختران یک تا

عمده سفارش ها روز قبل گزارش ما فرستاده 

شده است، مانده است بسته هایی که روی هم 

تلنبار شده اند و باید به پست امروز برسند.

شود  جور آدم می  در میان نیروها همه 

دید؛ از دختر جوانی که هندزفری در گوش 

بانوان جاافتاده ای که عینک های  دارد تا 

تــه اســتــکــانــی نــزدیــک بــیــنــشــان حاکی 

خیاطی اســت. برخی  ها در  آن  تجربه  ز  ا

ــلاب  ــواده ط ــان خــانــم هــا از خ

هستند و برخی نه. پوشش همه 

هم شبیه یکدیگر نیست. این 

را می شود موقع عکاسی فهمید 

که خانم ها حجاب می کنند.

برخلاف آنچه تصور می شود،

ــا شرایـــط  ــروه ــی ــش ن ــن ــزی گ

ظاهری خاصی ندارد و داشتن 

پوشش متعارف بدون آرایش 

. حین   کند یت می ه کفا زنند

ــای سیاسی  ه ــث  ــح کـــار، ب

برانگیز، همین طور  اختلاف  و 

. ســت ا ع  ممنو ن   کرد غیبت

بی نظمی در ورود و خروج هم 

که خط قرمز است؛ دفتر قطور 

حضوروغیاب روی میز ورودی 

کارگاه، به اهمیت قضیه گواهی می دهد.

گاهی صدای صلوات، جایگزین هیاهوی 

کارگاه می شود؛ به عنوان مثال بعد از پایان 

مراسم قرائت حدیث کسا که خودجوش 

از سوی کارکنان برگزار می شود. با همکاری 

مدرسه علمیه ولایت که اشراف آن با نصب 

تابلویی بر سردر کارگاه اعلام شده است،

هر از چندی برای کارکنان مرکز، جلسات 

بصیرتی، اخلاق و مشاوره های خانوادگی 

ــود. قفسه کــتــاب کــارگــاه  ــی ش ــرگــزار م ب

ع  یی متنو ها   ن کتاب طی هم میزبا خیا

فضای  ها چیزهایی است که  اســت. این 

بــرای کارکنان متفاوت  فرهنگی کارگاه را 

می کند.

چالش های تولید

این چند سال بر مجموعه ای که با دغدغه 

فرهنگی به عرصه تولید پوشاک 

وارد شده، ساده گذشته است؟ 

معلوم است که نه، به ویژه اگر اصرار داشته 

باشی زیر بار وام هــای بانکی با سودهای 

آن چنانی اش نروی و همه هزینه ها را از سود 

حداقلی کار و سرمایه نداشته ات جور کنی.

علاوه بر نقش همسری  خانم سیبویه که 

و مــادری برای چهار فرزندش، به تحصیل 

در سطح دو حوزه علمیه و تدریس مباحث 

اعتقادی سیاسی نیز مشغول است،

از دشواری های تولید به ویژه در چند 

سال نخست آن می گوید؛ مثلا از طلاهایی 

نتوانست جایگزین کند،   فروخت و که 

از اصرار به رعایت بایدهای دینی به ویژه 

ــودش که با  ــود، از حــقــوق خ ــزان س ــی در م

خشنودی می گوید از حقوق برخی نیروهایش 

. کمتر است و...

ــش بــی تــرمــز هــزیــنــه هــای تولید، ــزای اف

قطع بودن ارتباط کارخانه های تولید پارچه 

با کارگاه های دوخت لباس و مشکلات دائمی 

برای تأمین پارچه در رنگ های موردنیاز را 

نیز به چالش های تولید اضافه کنید. آن طور 

که می گوید، خبری از حمایت کارگروه ها 

و دستگاه ها هم نیست؛ موضوعی که بارها 

از تولیدکننده ها شنیده ایم و برایمان تازگی 

ندارد.

به امید خدا

خانم سیبویه از اسفندهایی تعریف می کند 

که مصمم به واگذاری کارگاه بود و فقط یک 

چیز او را از این تصمیم منصرف کرد: هربار 

ی  ها   صحبت   ر نقلاب د رهبر معظم ا   که

نوروزی شان به اهمیت مباحث اقتصادی 

اشاره کردند، خجالت کشیدم از عملی کردن 

تصمیمم. به خودم گفتم جنگ 

است دیگر، باید تحمل کنی.

مــی دیــدم کــه خــدا یــک دفعه 

در اوج سختی، گشایش حاصل 

می کند. مثلا یک فروش کلی 

می کنیم و هزینه های کارگاه جور 

قبلا  ای که  می شود یا مشتری 

ــود، بــدهــی اش  ــرده ب خرید ک

را تــســویــه مــی کــنــد. مطمئن 

شده ام که هیچ کاره ام و همه کاره 

خداست. خیلی اتفاق افتاده 

دادن  نزدیک حقوق  است که 

نیروها حسابم خالی باشد. به 

به خدا می گویم خودت می دانی 

دیگر، کارکنان اینجا بنده های 

تو هستند و من فقط واسطه ام.

پس خودت درست کن. درست می کند.

انـــدازی این مجموعه، خدا  من بعد از راه 

تر از همیشه حس  بودنش را عینی  رزاق  و 

کرده ام.شمارگان تولید با این نشان تجاری 

پارسال دوبرابر شده است، اما  نسبت به 

نیاز بازار داخلی، بیش از این حرف هاست.

دلیل نه گفتن این مجموعه به سفارش های 

کشورهای مسلمان منطقه، دراولویت بودن 

تأمین نیاز داخل است. آن طور که از طرح های 

توسعه این مجموعه می شنویم، باید منتظر 

افزایش گام به گام تولید و گسترش محصولات 

به حوزه پوشاک پسران باشیم؛ لباس هایی 

ــازار جلو  ب مانند نمونه های موجود در  که 

نگیرد    ها را وخیز طبیعی پسربچه  جست 

ــاری از طرح ها  ــاده و خوش جنس و ع و س

. و حروف بیگانه  باشد و...
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حمایت نمایشی 
اثر ندارداثر ندارد

محمدمهدی اسماعیلی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ــوزه مد و  حمایت از ح

لــبــاس بــایــد از حالت 

ی  نه ا و گلخا یشی  نما

خارج شود تا بیشترین 

اثرگذاری را داشته باشد.

قوانین روی 
زمین مانده

مهدیه خادم

 فعال حوزه حجاب

نینی که  ز جمله قوا ا

روی زمین مانده است 

و مسئولان در آن اهمال 

، حــی ، طــرا می کنند

توزیع و تولید و فروش 

پوشاکی است که عفت 

عمومی را جریحه دار 

می کند. از وزارت ارشاد 

اسلامی و کارگروه مد 

و لباس می پرسم که 

ه تولید  یگا کنون جا ا

لــبــاس مــلــی ایــرانــی 

کجاست؟

تسهیلات برای  
توزیع کنندگان 

محصولات اسلامیمحصولات اسلامی

سیدمجید امامی

 دبیر شورای فرهنگ
 عمومی کشور

بــه شرکــت کــنــنــدگــان 

ــا  ــاه هـ ــگـ ــشـ ــایـ در نمـ

و ســـــــکـــــــو هـــــــای 

ــولات  ــص ــح ــع م ــوزیـ تـ

ــی  ــ ــلام ــ ــی اس ــ ــران ــ ای

قیمت    کــیــفــیــت و   کــه

کننده  نفع مصرف  به    را

تأمین کنند، تسهیلات 

پرداخت می شود.

برپایی 
نمایشگاه عرضه 
پوشاک اسلامی

محسن گرجی

مدیرکل دفتر صنایع
و منسوجات و پوشاک

وزارت صمت

یکی از کارهای وزارت 

ت  مد بلند   ر د صمت 

یی  ها   مجتمع د  یجا ا

ــرای عرضه پوشاک  ب

ب  حــجــا   بــا سب  متنا

اســلامــی بــه قــیــمــت 

ــت  ــ ــب اس ــ ــاس ــ ــن ــ م

ــن کــار  ــه ایـ ــت ــب کــه ال

سازی  نیازمند فراهم 

ی لازم  ها   خت یرسا ز

است.

گزارش+

تقوای کاری و تمرین امیدواری

شاید بتوان گفت آن هایی که در همه فرازوفرودها 

و در گرماگرم سختی ها و مشکلات پیش روی 

پناه پروردگار  آدمی همچنان خودشان را در 

حکیم می دانند و در همه اوقات و اوضاع زندگی 

شامل نعمت ها و نقمت ها، به مرحمت، مغفرت،

حمایت، هدایت و کمک خداوند مهربان «امید»

دارند، به سطح مهمی از معرفت دست یافته 

و به معنای واقعی کلمه نسبت به ذات اقدس 

«ایمان» و باور رسیده اند. هر چقدر هم  الهی به 

که گنهکار باشیم، در موقعیت سختی به سر ببریم 

و اوضاع واحوال نابسامان و پریشانی پیش روی 

ما باشد، باز هم اگر در دلمان به رحمت و حمایت 

خالق بی همتا قلبمان نلرزد و به اصطلاح قرص باشد، این نشانی 

مطلوب و مناسب از تعبد آدمی است. چندی قبل رهبر معظم 

«با ایمان و امید می توان تحول عظیم ایجاد  انقلاب بیان کردند:

کرد.» این جمله توجه به دو کلیدواژه مهم «ایمان و امید» را به روح 

حیات و حرکت اجتماعی تزریق کرد که می تواند بنیان همه 

فعالیت های عمومی در جامعه را شکل دهد. آحاد مردم باید 

به سطحی از شناخت برسند که به خدا و حمایت او در همه حال 

ایمان داشته باشند و شرایط برایشان به گونه ای ترسیم شود 

باور  تعالی در سایه توکل و تلاش حداکثری را  که پیشرفت و 

کنند. یکی از لازمه های تحقق این امر، توسعه عدالت اجتماعی 

است، به گونه ای که همه مردم برای بروز و ظهور ظرفیت ها 

و استعدادهایشان از فرصت و امکانات کافی و مناسب بهره مند 

شوند.

تقوای کاری و تمرین امیدواری

در بررسی و واکاوی مناسبات بین امید و ایمان می توان چنین 

گفت که ایمان، ریشه و مبنای شکل گرفتن امید است. در واقع 

ایمان یک امر درونی و قلبی است و به رابطه انسان با خداوند 

متعال مربوط می شود. هرچه این ارتباط ژرفای بیشتری 

دنبال آن، امید هم  به  یابد، ایمان بیشتر تقویت می شود و 

قوت و قوام بیشتری خواهد یافت. بدون شک «تقوای کاری 

و تمرین امیدواری» در جامعه می تواند فضای پیشرانی برای 

حرکت عمومی به سمت پیشرفت ایجاد کند و فضای خمودگی 

و افسردگی را به حداقل برساند. موضوع مهمی که در اوضاع 

کنونی به ویژه در زیر بار هجمه سنگین و ناجوانمردانه دشمن 

به بنیان های اخلاقی و مبانی فکری و عقیدتی ما، وظیفه حیاتی 

و رسالت سنگین آحاد مردم به ویژه مسئولان، گروه های مرجع،

اصحاب رسانه و صاحبان تصمیم است.

«از «امیدزدایی» تا «امیدافزایی

امروز جامعه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم با سختی های فراوانی 

دست وپنجه نرم می کند. مشکلات مالی و تورم وحشتناک اکنون 

گریبان مردم را چسبیده است و رها نمی کند. بعد از گــذران 

بحران های بسیار سختی مانند تحریم های ناجوانمردانه و نامحدود 

دشمنان، همه گیری کرونا (و آثار شدید روحی، روانی، مالی و جانی 

و داغ های فراوانی که بر دل ملت نشاند) و همچنین، تلخی هایی 

که بر اثر اغتشاشات، هیجانات اجتماعی و ناآرامی های اخیر بر مردم 

وارد شده است، عمق مشکلات و فشار ناشی از آن را بیشتر لمس 

خواهیم کرد. اما نباید فراموش کرد سخن گفتن در مسیر ایجاد حس 

ناامیدی و شمشیر انتقاد بدبینانه و غیرمنصفانه به دست گرفتن 

و گردن «امیدواری» را زدن، چیزی به جز القای حس ناتوانی و ناکامی 

برای مردم به دنبال نخواهد داشت. دنیایی فرق است بین نقد 

مصلحانه یا رویکرد مغرضانه درباره مسائل جاری کشور. اول باید 

کمی ها و کاستی ها، ضعف ها و ناکامی ها و اشتباهات خودمان 

در هر جایگاهی که هستیم را تمام وکمال بپذیریم و سپس هر 

کسی در هر موقعیتی که قرار دارد، برای اصلاح امور اقدام کند.

نمی شود دست روی دست گذاشت و به بهانه مشکلاتی که وجود 

دارد، امیدواری را از مردم گرفت و ایمان مردم به تلاش، پیشرفت 

و حمایت خداوند مهربان را سست کرد. بدون شک هر کسی در هر 

جایگاه و مقامی که قرار دارد، اگر رفتار یا گفتارش حس ناامیدی 

در مردم ایجاد کند یا باور آن ها به توفیق و پیشرفت کشور را از بین ببرد 

یا سبب تزلزل فکری و ایمان آن ها شود، مرتکب گناهی نابخشودنی 

شده است.

یادداشت

با شنیدن خبرهای خوب هسته ای، معنای واقعی «انرژی 
هسته ای، حق مسلم ماست» را درک می کنیم و می بالیم 
به اینکه ایران در زمره کشورهای مجهز به انرژی هسته ای 
جای گرفته است و با توان زیادی که دراین زمینه دارد، 

می تواند اقدامات ارزشمندی انجام دهد.
احتمالا همه شما می دانید که تست غربالگری نوزادان 
در چند روز اول تولدشان تا چه حد حیاتی است و با 
تشخیص چندین نوع بیماری، می تواند کمک شایانی 
به سلامت نوزادان از همان بدو تولد بکند. پس خیلی 
خوش حال کننده است اگر بدانید که ایران به لطف 
فناوری هسته ای و آب سنگین توانسته کیت های تشخیص 
بیماری های متابولیک را که ناشی از اختلالات ژنتیکی حاد 
است، تهیه و پنجاه نوع از بیماری های متابولیک را با همین 
کیت ها شناسایی کند. این یعنی پیشگیری از آسیب 
جدی به کودکان و آرامش هرچه بیشتر پدر و مادرهایی 

که صاحب فرزند شده اند.

دانش هسته ای این بار
 در غربالگری نوزادان
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شیک پوشی با نگاه اسلامی

گزارشی از یک کارگاه  تولیدی لباس دخترانه که آوازه اش به آن سوی مرزها رسیده است

جامعه گروه

«جمیلـه، بیـا مـادر این هـا را نـگاه کن، ببیـن کدامشـان به هـم می خورد!» مـادر چند مـتر پارچـه رنگارنگ را پهن کـرده اسـت روی زمین و مـردد نگاهشـان می کنـد. نمی داند 

گزارش 
روز

کـدام یک برای دوخت لباسـی دورنگ مناسـب تر اسـت. حسـاب باز کرده اسـت روی سـلیقه دخـتر نوجوانش. چندبـاری که از نظـر جمیله بـرای انتخاب رنگ و طـرح لباس ها 

اسـتفاده کـرده اسـت، نتیجـه خوش رنـگ و همه پسـند از کار درآمـده اسـت.آن روزها در خیـال جمیلـه و خانـواده اش نمی گنجیـد که همیـن آزمـون و خطاهای سـاده، مقدمه 

تبدیل شـدن او به طراح و مدیر مجموعه ای ذیل حوزه علمیه می شـود که آوازه تولیدات اسـلامی اش برای دختران عفیف پوش از مرزهای کشـور عبور می کند.

معضلی که برای 
ارتباط برقرارکردن 
با مسئولان مربوط 
داریم، این است 

که باید مدرک طراحی 
و این طور چیزها داشته 
باشی. کلاس رفته ام 
و برخی چیزها را هم 

تجربی یاد گرفته ام، اما 
مدرک کاغذی ندارم، 
برای همین هم خیلی 

حساب نمی شوم به قول 
معروف.

معضلی که برای 
ارتباط برقرارکردن 
با مسئولان مربوط 

بارها نزدیک 
حقوق دادن به نیروها 
حسابم خالی بوده 

است. به خدا می گویم 
خودت می دانی 

دیگر، کارکنان اینجا 
بنده های تو هستند 
و من فقط واسطه ام. 
خدا درست می کند. 
من بعد از راه اندازی 
این مجموعه، خدا 

و رزاق بودنش را عینی تر 
از همیشه حس کرده ام.

بارها نزدیک 
حقوق دادن به نیروها 
حسابم خالی بوده 
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این چند سال بر مجموعه ای که با دغدغه 

فرهنگی به عرصه تولید پوشاک 

 ساده گذشته است؟ 

 به ویژه اگر اصرار داشته 

باشی زیر بار وام هــای بانکی با سودهای 

آن چنانی اش نروی و همه هزینه ها را از سود 

حداقلی کار و سرمایه نداشته ات جور کنی.

علاوه بر نقش همسری  خانم سیبویه که 

و مــادری برای چهار فرزندش، به تحصیل 

در سطح دو حوزه علمیه و تدریس مباحث 

اعتقادی سیاسی نیز مشغول است،

از دشواری های تولید به ویژه در چند 

 مثلا از طلاهایی 

نتوانست جایگزین کند،   فروخت و که 

از اصرار به رعایت بایدهای دینی به ویژه 

ــودش که با   از حــقــوق خ

. و حروف بیگانه  باشد و...

نینی که  ز جمله قوا ا

روی زمین مانده است 

و مسئولان در آن اهمال 

می کنند
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